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نقش جنبش »خلافت« هندوستان در تحولات حجاز 
و تخریب دوم بقیع )سال های 1344-1345 ق( 
لیلا عبدی خجسته1- محمدسعید نجاتی2

چکیده

ایــن پژوهــش بــه مطالعــه و تحلیــل نقــش جنبــش »خلافــت« در هندوســتان در 
تحــولات حجــاز در آســتانه تخریب دوم بقیــع )1344-1345 ق( می پــردازد. این 
بُرهه هم زمان با اعتراضات مسلمانان مناطق مختلف در برابر اقدامات وهابیان، 
درگیری های شــریف مکه و سلطان نجد، تلاش های میانجی گرایانۀ کشورهای 
اسلامی، به قدرت رسیدن سلطان عبدالعزیز آل سعود، تخریب حرم بقیع و دیگر 
بقاع حرمین و تشکیل شورای خلافت در حجاز است. نقش شورای خلافت هند 

در حوادث زیر مطالعه و تحلیل می شود: 

برگزاری تجمع های اعتراض آمیز، صدور قطعنامه و بیانیه، توزیع آذوقه در حجاز، 
اعزام حجّاج از هندوستان به حجاز، فرستادن هیئت به حجاز، ملاقات و گفت وگو 
با شریف مکه و سلطان نجد، مصاحبه و پرس وجو با مردم عادی حجاز دربارۀ 
عملکــرد وهابیان، انتشــار گــزارش هیئت ها، تأکید بر تشــکیل جمهوری در حجاز، 

کستان )نویسنده مسئول( 1.   دکترای زبان و ادبیات اردو، دانشگاه سند، پا
lailaabdikhojaste@gmail. com

یارت،   )مدیر  یخ و ســیره پژوهشــکده حج و ز گروه تار 2. دکترای تاریخ اســام، دانشــگاه اصفهان، عضو 

nejati 13 @gmail. com            		 واحد بقیع پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت( 
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برگزاری اجلاس اســامی با حضور نمایندگان کشــورهای اســامی، تلاش برای 
حفظ بقاع اسلامی و بازسازی بقاع تخریب شده. 

این پژوهش با روش تاریخی نقلی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کمیاب زبان اردو، 
بــرای اولین بار به مطالعه و تحلیل موضوع های گفته شــده می پردازد و مطالعه 

گزارش های این منابع کمیاب و تحلیل آن از نوآوری های این مقاله است. 

کلید واژه: 
مســلمانان هندوســتان، جنبش خلافت هندوســتان، هیئت های اعزامی، حجاز، 

تخریب مآثر متبرّکه، تخریب بقیع. 

بیان مسئله

کشورهای اسلامی پس از جنگ جهانی  تخریب بقیع در دوره پر چالش غرب آسیا و 

اول بــود. از جملــه این چالش ها درگیری میان شُــرفا و ســعودیان بود که بــه چیرگی دوباره 

ســعودیان بر حجاز، پس از صدســال، و تخریب بقاع متبرک حرمین، به ویژه بقیع، به رغم 

تلاش های پیشگیرانه بسیاری از کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان انجامید. 

جنبــش خلافــت هندوســتان پــس از شــروع جنــگ جهانــی اول )1332- 1337 ق/ 

1914-1918م(1 و بر اساس جایگاه خلیفه مسلمانان نزد مسلمانان هندوستان -که در آن 

زمان در خلیفه عثمانی به عنوان خلیفة المسلمین متبلور بود- تشکیل شد تا با فشار افکار 

عمومی انگلیس را در جنگ با عثمانیان وادار کند که حرمت خلیفه مسلمانان و پادشاه 

عثمانی را نگه دارد و از حمله به مقامات مسلمانان در قلمرو عثمانی خودداری کند. 

در سال های پس از پایان جنگ جهانی و سقوط خلافت عثمانی، این جنبش تلاش 

کرد تا برای حفظ حرمت حرمین شریفین و حج، نقش میانجی را در درگیری های شریف 

کنــد. ازایــن رو در ســال های 1344-1345 ق/1924- مکــه و ســلطان وهابــی نجد ایفــا 

1. همۀ منابع اشاره شده در متن مقاله، به زبان اردو هستند. هر جا منابعی به جز اردو آمده است، به زبان 

آن منبع اشاره شده است. 
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1926م چهــار هیئت به حجاز فرســتاد تا ضمن میانجی گری نســبت به حوادث رخ داده 

به صــورت میدانــی مطالعــه کنــد، خواســته های مســلمانان هند را بــه حجاز برســاند و از 

کــه اعضای این  دیگر ســو مســلمانان هند را از اوضاع درســت حجــاز باخبر کند. از آنجا 

هیئت هــا نتایــج بررســی ها و حوادثی که در حرمین شــاهد بوده انــد را به تفصیل گزارش و 

چاپ کرده اند می توان گفت: این گزارش ها یکی از منابع مهم اطلاع از شرایط این دوره و 

تحلیل حوادث رخ داده در حجاز است. 

پیشینه

که به موضوع مقاله حاضر پرداخته باشــد. اما  در منابع فارســی پژوهشــی یافت نشــد 

تعــدادى انــدک از پژوهش های نزدیک به آن مربوط به جنبش خلافت هندوســتان وجود 

دارد؛ مانند: 

مدخل: جنبش خلافت در دانشــنامه جهان اســام، از ســید قندیل عباس موســوی 

9966https: //rch. ac. ir/ar�( .و مهـ�دی کریمـ�ی که اطلاعاتش ناقص و قدیمی اسـ�ت

ticle/Details/(؛ 

کتاب: جنبش خلافت در هند و تأثیر آن بر بلوچستان، از محمدانور هونکزایی، ناشر: 

نسیم حجاز، سَراوان، 1394 ش. 

کید بر  مقالــه: بررســی رابطــۀ جنبــش خلافــت و افکار سیاســی مســلمانان هند، بــا تأ

اندیشــه های ابوالــکلام آزاد و مــودودی، از: بشــیر آذر جو، داریوش نظــری، مجتبی گراوند، 

علاءالدیــن شــاهرخی، مجلــۀ مطالعــات شــبه قــاره، دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، 
1.)https: //jsr. usb. ac. ir( زاهدان، خرداد 1401 ش

که جنبش خلافت در ســال های 1918 تا 1924 در اوج فعالیت و  1. این اشــکال به این مقاله وارد اســت 

قــدرت بــود، درحالی کــه مولانا مــودودی )1903-1979( تقریباً بیست ســاله بــود. وی در آن زمان هنوز 

کامل در سایت مجله در دسترس نیست. اندیشمند و صاحب نظریه نشده بود. البته مقاله هنوز 
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متن پیاده شــده از محتوای نشســت علمی با عنوان جنبش خلافت در هندوســتان 

)۱۹۱۸-۱۹۲۴( در »پژوهشــکدۀ تاریخ اســام« 29 مهر 1397 ش در تهران برگزار، و گزارش 

یــخ اســام« منتشــر شــد. )http: //pte. ac. ir( همچنیــن  آن در ســایت »پژوهشــکده تار

مقاله ها و کتاب های مرتبط با تاریخ تخریب بقیع، مانند کتاب اسناد تخریب بقیع )دو 

جلد، از: ســیدعلی قاضی عسکر، نشر مشــعر، تهران، 1400 ش(؛ دو مقاله از محمدسعید 

کنــش علمای عــراق به تخریب بقیع و مروری بــه دو تخریب بقیع- )چاپ در:  نجاتــی: وا

مجموعه مقالات نشســت تخصصی مســلمانان عراق، حج و حرمین شــریفین، تدوین: 

پژوهشــکده حج و زیارت، نشــر مشعر، تهران، 1399 ش(، اعتراض علامه شرف الدین به 

تخریب بقاع بقیع و تلاش های بین المللی )مجله میقات حج، خرداد 1399 ش( 

کــه دارنــد، بــه نقــش ایــن جنبــش در مســائل حجــاز در  ایــن منابــع، باوجــود ارزشــی 

زمــان قــدرت گرفتــن نجدى هــا و تخریب حرم هــای مطهر حرمیــن، به ویــژه جنت البقیع 

نپرداخته اند. 

وهش آشنایی با مفاهیم پژ

حجاز در آستانه تخریب بقیع

درگیری های میان شــرفای مکه و عبدالعزیز بن ســعود، پادشــاه نجد، از ســال 1343 

قمــرى شــروع و حــدود یک ســال به طــول انجامید. ایــن درگیری ها، به ترتیــب: در طائف 

در مــاه صفــر 1343 قمرى، مکه در ربیع الاول همین ســال، جدّه در جمادی الثانی ســال 

1344 قمرى و تخریب بقاع بقیع در مدینه در شوال 1344 قمرى روی داد. 

این درگیری ها پیوســته با پیروزی قوای پادشــاه ســعودی هماره نبود بلکه در مواردی 

که  کار را بر ســعودیان دشــوار می کرد. در همین دوره بود  که  برتری از آن نیروهای شــرفا بود 

بسیاری از مسلمانان جهان درصدد چاره جویی و توقف این درگیری ها بودند. )سباعی، 

1385 ش، ص753-740( 
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جنبش خلافت هندوستان

با توجه به اعتقاد پیشــین مســلمانان هندوســتان نســبت بــه مقام خلیفۀ مســلمانان1 

و  المســلمین  »خلیفــة  هندوســتان  مســلمانان  بــرای  )699-1340ق(  عثمانــی  ســلطان 

خادم الحرمین شــریفین« محســوب می شد که از جایگاه قدســی برخوردار بود. این ارتباط 
عاطفی، وابستگی و علاقه قلبی شواهد بسیاری دارد که از حوصله این مقاله خارج است.2

پــس از جنگ جهانی اول )1332- 1337 ق/ 1914-1918( مســلمانان هندوســتان 

بــه شــرایط صلــح ســیور3 اعتــراض کردند. چون ســرزمین های تحــت قلمرو عثمانــی را از 

کــرد. اجلاس سراســری  ســلطنت او خــارج، و بــه مســتعمرات دولت هــای محــور تبدیل 

مســلمانان هندوســتان4 با حضور همه رهبران برجســته آنان در 21 سپتامبر 1919 در شهر 

کردند:  که در پایان چند قطعنامه صادر  لکنو برگزار شد 

- قطعنامه اول: برقراری خلافت عثمانی؛ 

- قطعنامــه دوم: اظهــار نارضایتی از تســلط غیرمســلمانان بر عراق عرب، فلســطین، 

کید بر دور کردن حضور غیرمسلمانان از  شــام، ارمنســتان و جدا کردن آنها از عثمانی و تأ

جزیرة العرب؛ 

- قطعنامه ســوم: حســب وعده تَراکیه5 را به عثمان دادن و در قسطنطنیه دارالخلافه 

برقرار کردن؛ 

1. ر.ک: خلافــت اور ہندوســتان یعنــی آغاز ســے آج تــک خلافت راشــدہ، امویہ، عباســیہ، عثمانیہ میں 

خلفائے اســام اور ســاطین ہند کے باہمــی تعلقات کی تفصیل پر، ایک تاریخــی مضمون، از: مولانا 

ڑھ، 1340 ق. 
َ
سید سلیمان نَدوی، مطبع معارف، دارالمصنّفین، اعظم گ

2. ر.ک: عبدى حجسته، واکنشِ مسلمانان هندوستان به تخریب بقیع، ج1. 
3. Traité de Sèvres. 
4. All India Muslim Conferce. 

کیه یا تَراس: امروزه در جنوب شرق اروپا بین بلغارستان، ترکیه و یونان است.  5. تَرا
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کردن؛  - قطعنامه چهارم: ظلم و ستم یونانی ها را از ازمیر قطع 

- قطعنامه پنجم: این چهار قطعنامه به محضر نایب السلطنه هند1 برسد و او آنها را 

به دولت سلطنتی برساند؛ 

کتبر 1919 روز دعا برای تُرک ها؛  - قطعنامه ششم: روز 17 ا

- قطعنامــه هفتــم: خشــنودی از فعالیت هــای کمیتــه جنبــش خلافــت در بمبئــی و 

کید بر ایجاد شعبه های آن در سراسر هندوستان«. )عباسى، 1978، ص98-97(  تأ

پس از این اجتماع »کمیته مرکزی جنبش خلافت« رسمیت یافت و دفتر اصلی آن در 

شهر بمبئی، و شعبه هایش در سراسر هندوستان تشکیل شد. هزینه های جنبش خلافت 

از راه کمک های مردمی تأمین می شد. )Qureishi, 1973: p 162( ارگان این جنبش روزنامه 

خلافــت بــود2. )همــان، ص40( در این دوره دفتــر مرکزی و شــعبه های جنبش خلافت از 

خلیفــه عثمانــی از نظر مالی )ارســال کمک های نقدی مســلمانان هند( و نیروی انســانی 

)فرستادن گروه پزشکی به مجروحان جنگی در عثمانی( پشتیبانی می کرد.3 

1. Charles Hardinge (1858-1944). از 1910 تا 1916 نایب السلطنۀ انگلیس در هندوستان بود. 

کستانی، دکتر محمد نعیم  2. در مورد جنبش خلافت هندوســتان نگاه کنید به این دو کتاب پژوشــگر پا

قریشی: 
- Pan-Islam in British Indian Politics: A Study of the Khilafat Movement, 1918-

1924 (Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia) , 
Brill, Leiden, 1999. 

- Ottoman Turkey, Ataturk and Muslim South Asia: Studies in Perceptions and Re-
sponses, Oxford University Press, London, 2014. 

کتاب به زبان انگلیسی:  کنید به  3. برای مطالعه بیشتر نگاه 
People’s Mission to the Ottoman Empire: M. A. Ansari and the Indian Medical 

Mission 1912-1913, Burak Akçapar, Oxford Universiy Press, Dehli, 2014. 

کتاب به زبان تُرکی:  و 
Halkin Fermani; Balkan Savaslari’nda Hint Müslüman Tip Heyeti, Burak Akçapar, 

Kocaeli University, Kocaeli, Turkey, 2022. 
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بــا انحــال خلافــت عثمانی در مارس 1920 ســران جنبش خلافت ضمــن اظهار تأثر 

کردند؛  بســیار1، مصطفــی کمال آتاتــورک )1881-1938( را به خاطر این اقــدام محکوم 

یــان جهان اســام شــد. )سَــرور، 1962،  زیــرا بــه عقیــده آنــان انحــال خلافــت، باعــث ز

ص13( انحــال خلافــت عثمانــی حکومت هــای محلــی از جمله ســعودیان نجــد را به 

 -1293 ‎( طمــع گســترش قلمــرو انداخــت و میــان عبدالعزیز بــن عبدالرحمان آل ســعود

‎ 1373 ق( و شــریف حســین بــن علــی الهاشــمی )1270- 1350 ق( در حجــاز جنــگ 

گوار بود.  درگرفت. درگیری دو مسلمان در بلد امین، برای جنبش خلافت امری بسیار نا

ازاین رو آنها سمت و سوی فعالیت های خود را به جزیرة العرب و حفظ مقامات مقدسه 

جهان اسلام پیش بردند. 

مسئله بقیع

مقصــود از مســئله بقیــع در ایــن پژوهــش، تلاش هــای مســلمانان بــرای جلوگیــری از 

تخریب بقیع، قبل از تسلط دوباره آل سعود بر مدینه و تلاش برای بازسازی و جلوگیری از 

کن مقدس است.  کن مقدس حرمین و زیارت آزادانه اما تخریب بیشتر اما

جنبش خلافت هندوستان و درگیری های شٌرفای مکه و سلطان عبدالعزیز

مســلمانان هندوســتان موضــع  یکســانی دربــارۀ طرفیــن درگیــر در حجــاز نداشــتند. 

گروهی شــریف حســین را از خاندان هاشــمی، و محترم می دانست. گروهی او را شورشی 

می دانســت که علیه خلیفۀ عثمانی شــورش کرده است. )مهر، 1963، ص217( گروهی 

عبدالعزیــز را ســلطان اســام و محافــظ دین متین و بدعت شــکن می دانســت که رســوم 

در  جمعــه  روز  در  خلافــت،  جنبــش  اصلــی  رهبــر   ،)1931-1878( جوهــر  محمدعلــی  ســخنرانی   .1

ر )سَرور، 1962، ص 13(؛ )هادی، 1978، ص121(؛ دیدار آغاخان و امیرعلی 
َ

مسجدجامع شهر عَلیگ

در تُرکیــه بــا عصمــت پاشــا- نخســت وزیر وقــت ترکیــه- در 14 دســامبر 1923 و خواهــش از او بــرای 

)Muhammad,1989: p 291(  برگرداندن منصب خلافت
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که به قبور  گروهی او را وهابی، ضال و دجالی می دانســت  مشــرکانه را از بین برده اســت. 

اصحاب، اهل بیت و بزرگان دین بی حرمتی کرده و آلت دســت انگلیس اســت. گروهی 

هم نه شریف حسین را قبول داشتند و نه سلطان عبدالعزیز را. 

»انجمــن حزب الاحنــاف«1 شــهر لاهــور، ضمــن انتقــاد از اشــتباهات شــریف مکــه، 

یــخ وهابی ها، با به قدرت رســیدن حکومــت وهابیان مخالف  امــا بــا توجه به گذشــته تار

کــه آن را باعــث تخریــب دوبــاره مقامــات متبرّکۀ بــزرگان دین می دیــد. )انجمن  بــود؛ چرا

حزب الاحنــاف، 1924، ص1( »جنبــش خلافــت )البته در آغاز(، برخــی علمای ندوه2 و 

برخــی اهــل حدیث از طرفداران ســلطان عبدالعزیــز و علمای فرنگی محــل )در رأس آنها 

مولانا عبدالباری(، سجاده نشین ها3، شیعیان و بَریلوی ها از مخالفان ابن سعود بودند«. 

 )Qureishi, 1973: p 291(

جنبــش خلافــت در آغــاز درگیری هــای حجــاز، در چنــد تلگراف از شــریف حســین 

و ســلطان عبدالعزیــز خواســت کــه حرمــت بلــد الامیــن را حفــظ، و از جنــگ و خونریزی 

کننــد. از طرفی جنبــش خلافت بر تأســیس حکومت جمهوری شــرعی و اداره  اجتنــاب 

کید می کرد. شــریف حسین  امور حجاز با شــرکت نمایندگان مســلمانان جهان بســیار تأ

سرســختانه مخالفت می کــرد، ولی ســلطان عبدالعزیز به خواســته های جنبش خلافت 

1. مولانا ابومحمد سید محمد دیدار علی شاه )1273-1354 ق/ 1856-1935( در شهر لاهور در سال 

1343 ق/ 1924 انجمن »حزب الاحناف« را تأسیس و در سال 1926 »دارالعلوم حزب الاحناب« دایر 

ئل اثبات قبّه جات بر  کــرد. از آثارش در این زمینه: القبة الصغری للمســتفضین عن الاولیــاء موضوع دلا

ین و امتیاز مشــاهدِ مقدّســه؛ علامات الوهابیــة بالحدیث النبویة.  قبــورِ اولیــاء و صلحاء برای راحتِ زائر

)فاروقی، تذکره علماء اهل سنّت و جماعت لاهور، ص 276-268( 

2. »ندوة العلماء« در شهر لکنو. 

3. مولانا محمد قیام الدین عبدالباری )1879-1926(. از علمای مشهور منطقۀ فرنگی محل شهر لکنو/ 

سجاده نشین: مسندنشین و متولی مزار عارف. 
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کتبر  جواب مثبت می داد.1 جنبش خلافت هم با سلطان عبدالعزیز کنار می آمد. در 5 ا

کَرناتَــک در جنوب هندوســتان، برگزار  1924 اجــاس خلافــت در شــهر بَلــگام، در ایالت 

کردند در حجاز باید مانند خلافت راشد، حکومت جمهوری  که در بیانیه ای صادر  شد 

تأسیس شود. متن بیانیه را به سلطان عبدالعزیز فرستادند و جواب داد خود او هم همین 

را می خواهــد. پیشــروی  اش بــه حجــاز هرگــز به این معنا نیســت که می خواهــد در حجاز 

پادشــاهی کنــد، بلکه هدفش این اســت که شــریف و خاندانش را از حجــاز بیرون کند، 

امانــت و ودیعــت حجاز به دنیای اســام بســپارد، نماینده های جهان اســام را در مؤتمر 

کند و معامله تشکیل حجاز را به آنها بسپارد. )مسئله حجاز، 1926، ص13-9(  دعوت 

کید  کرد:  البته مولانا محمدعلی جوهر در همان زمان طی سخنرانی در لکنو تأ

گر بعد ثابت شــود که او نیتش را عوض کرده اســت و پس از  »مــن علــم غیــب ندارم، ا

کند و به نظرات جهان اســام اعتنا نمی کند،  تصرّف حجاز می خواهد اعلام پادشــاهی 

گــر چنین شــد[ ما در تمام جهان اســام بیــزاری پخش می کنیم«. )همــدرد، ۱۷ ۲۰، ۲۲  ]ا

نوامبــر ۱۹۲۵؛ جوهــر، 1938، ص235( وقتــی در ســال 1926 ســلطان عبدالعزیــز اعــام 

کــرد و برخــاف وعده هایــش نه تنها از مقامات مقدســه حفاظت نکــرد، بلکه  پادشــاهی 

کرد، از اینجا جنبش خلافت به مخالفت  گنبدها و قبرها را  تخریب  مســجدها، مزارها، 

شدید با ابن سعود برخاست.2 

می تــوان گفــت که در این نگاه مثبت رهبران جنبش خلافت به ســعودیان بیانیه ابن 

ســعود نقش داشــت. وی در میانه درگیری با شــریف علی طی بیانیه ای ضمن ســرزنش 

1. بــرای ایــن دیدگاه هــای جنبــش خلافــت نــگاه کنیــد بــه ســخنرانی ها و مقاله هــای مولانــا محمدعلی 

جوهــر: مضامیــن محمدعلــی، مکتبه جامعه، دهلی، حصــه اول، 1938 و حصــه دوم، 1940- تقاریر 

محمدعلی، صدیق بُک ڈپو، لکهنو، تاریخ چاپ ندارد. 

کــه در ادامۀ مقاله خواهد  2. البتــه تقریبــاً ازین زمــان به بعد، بین اعضای جنبش خلافت اختلاف افتاد 

آمد. 
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شــریف مکه و سیاســت های او، به ویژه بر رفتارهای ســخت گیرانه وی نســبت به حجاج 

کــردن مــردم نجــد از حج خانه خــدا، هدف خــود را از درگیــری با وی،  بیــت الله و محــروم 

خدمــت بــه حرمیــن شــریفین و اعتــاى کلمــه الله و حفــظ شــرافت قــوم عرب دانســت و 

کار حرمین را به شورایی میان  اعلام کرد که رفتار پادشــاهان مســتبد را نخواهد داشــت و 

مســلمانان واگذار خواهد کرد و کتاب خدا را شــاهد بر عهد و پیمانش گرفت. )سباعی، 

1385 ش، ص740( 

جنبــش خلافــت در فاصلــه ســال های 1344-1345 قمــرى، یعنــی پیــش و پــس از 

تخریــب دوم بقیــع، ضمن برگــزاری اجلاس، ایراد ســخنرانی ها، نوشــتن مقــالات، چهار 

هیئــت تحقیقاتــی به حجاز فرســتاد که گزارش  کامل آنها پس از برگشــت به هندوســتان 

فوراً چاپ شد1: 

اعزام هیئت اول

این هیئت در 18 دسامبر 1924 از شهر بمبئی به جدّه اعزام شد. اعضای این هیئت: 

مولانــا ســید ســلیمان نَدوی، مولــوی عبدالقــادر قُصوری )رئیــس کمیته خلافــت ایالت 

پنجــاب( و مولانا عبدالماجد بَدایونی )رئیس کمیته خلافت در بمبئی( بودند.2 هیئت 

کردند و  اعزامــی بــا مَلک علی3 و وزیرهایش، پس از اســتقبالی گرم، ملاقــات و گفت وگو 

گزارش هر چهار هئیت اعزامی جنبش خلافت از زبان اردو به فارســی ترجمه، و زیر چاپ اســت:  1. متن 

مترجم: لیلا عبدی خجسته، نشر مشعر، تهران. 

2. مولانا ســید ســلیمان نَدوی )1884-1953( نسخه شــناس متون اســامی، پژوهشــگر برجســتۀ منابع 

اســامی، مدیــر وقــت »دارالمصنّفین« در هندوســتان/ عبدالقادر قُصــوری )م1942( از اهل حدیث، 

وکیــل نامــور ایالت پَنجاب. / مولانــا ابوالمنظور حکیم عبدالماجد قــادری بَدایونی )1931-1887(، 

حنفــی و قــادری، مدیر »مدرســۀ دینی شــمس العلوم« در شــهر بَدایون، از سرپرســتان »جمعیة  علماء 

الهند«. 

3. علی بن الحسین علی الهاشمی )1935-1879(. 
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هــدف از اعــزام هیئــت را چنین بازگــو کردند: ملاقات و گفت وگو با مَلک علی و ســلطان 

عبدالعزیز و میانجی گری بین آنها؛ برقراری امنیت در حرمین شریفین، تشکیل حکومت 

جمهوری در حجاز و برگزاری مؤتمر اسلامی با حضور تمام نمایندگان جهان اسلام.

ولــی مَلــک علی به دلیل فرهنگی، تشــکیل حکومت جمهــوری در حجاز را ناممکن 

دانســت، اجــازه رســیدن هیئــت بــه مناطق تحت ســیطره ســلطان عبدالعزیز را مشــروط 

بــه تأیید پادشــاهی اش  کــرد و عملًا مانــع از رفتن نمایندگان جنبش خلافت نزد ســلطان 

که از اســاس با  عبدالعزیــز شــد؛ زیــرا این هیئت اعزامی بر اســاس نظــر جنبش خلافت- 

هرگونــه پادشــاهی و حکومت شــخصی در حجاز به شــدّت مخالف بود- نمی توانســت 

پادشــاهی مَلــک علــی را تأیید کند. نماینــدگان جنبش خلافت چاره ای جــز تَرک حجاز 

نداشــتند و از آنجــا  کــه کشــتی بــرای برگشــت به هندوســتان مشــکل پیــدا می شــد، آنها 

به ناچــار از راه مصــر بــه بمبئی برگشــتند. در مصر با شــیخ  جامعة الازهــر، روزنامه نگاران و 

بزرگان انجمن های مختلف مصری دیدار کردند و بالاخره پس از دو ماه، در فوریه 1925- 

بی نتیجه به هندوستان بازگشتند. 

گزارش این هیئت، در ســال 1925، در شــهر بمبئی در 65 صفحه به زبان اردو منتشر 

شد با عنوان: روداد وفد حجاز جمعیت مرکزیہ مجلس خلافت ہند، جو معاملات حجاز 

و نجد کو ســلجھانے کے لیے ۱۸ دســامبر ۱۹۲۴ ء کو بمبئی ســے جدّہ روانہ کیا گیا تها اور 

مــکلا )حضــر مــوت(، عدن، پورٹ ســعید، حجاز اور مصــر میں کام کرکــے ۱۸ فروری کو 

گیا- مرتب: ســید ســلیمان نَدوی )امیر وفد حجاز(، خلافت پریس، واقع  بمبئی واپس آ
ڈونگری، سلطان منیش، بمبئی شماره نُه.1

1. ترجمه: »رویداد هیئت اعزامی دفتر مرکزی جنبش خلافت به حجاز که برای حل مسائل حجاز و نجد 

در 18 دســامبر 1924 از بمبئــی بــه جــدّه روانــه شــدند. در مکلا )حضــرت موت(، عدن، بندر ســعید، 

یــه ]1925[ بــه بمبئی برگشــتند. به کوشــش: ســید ســلیمان نَدوی  حجــاز و مصــر کار کردنــد و 18 فور

)رئیــس هیئــت اعزامی(، انتشــارات خلافت، واقــع در دونگری، ســلطان مَنیش، بمبئی، شــماره 9«. 



ق( 
 13

45
-1

34
ی 4

ها
ال 

)س
یع 

 بق
وم

ب د
خری

و ت
از 

ج
 ح

ت
ولا

ح
ر ت

ن د
ستا

دو
هن

ت« 
لاف

»خ
ش 

جنب
ش 

نق

92 

کتابچه ای منتشــر شــد: مهمة  همچنین تمام نامه نگاری ها به زبان عربی به صورت 

الوفد الهندی فی الحجاز مخابرات رســمیة من یوم الجمعة 7 جمادی الآخرة 1343 )2 

ینایــر 1925( إلــی 4 رجب 1343 )30 ینایــر 1925(، وزارة الخارجیة للحکومة الحجازیة، 

جدّة، تاریخ النشر: 1343 ق/ 1925. 

اعزام هیئت دوم

با تشدید جنگ در حجاز و بسته شدن راه های حج، حکومت انگلیس به مسلمانان 

هندوســتان اجــازۀ ســفر نمی داد. جنبــش خلافت با این نیّــت که حــج از اعمال واجب 

کرد تا از حجّاج مراقبت  مسلمانان است، با مسئولیت خود حجّاج هندوستانی را اعزام 

گفت وگو با ســلطان  و حفاظت، و از فرصت به دســت آمده برای بررســی اوضاع حجاز و 

نجد استفاده کند. به این ترتیب، دومین هیئت اعزامی جنبش خلافت در مارس 1925 

به حجاز رفتند و ژوئیه 1925 به هندوســتان برگشــتند. اعضای آن1 مولوی محمد شــفیع 

کــه ریاســت هیئــت را برعهده داشــت، مولــوی وجیه احمد بیهــاری، مولوی قمر  داودی، 

احمــد، مولانــا ابوالمعارف محمد عرفان، شــیخ عبدالمجید، شــیخ امین الدین، حافظ 

عثمان، مولانا عبدالحلیم صدیقی )از طرف جمعیة  علماء الهند( بودند. 

گزارش این سفر در سال 1925 چنین منتشر شد: 

کادمی علامه سید سلیمان نَدوی- با یافتن این منبع نادر، متن آن  آقای طلحه نعمت نَدوی - مدیر آ

را تصحیح و همراه افزوده هایی منتشــر کرد: علامہ ســید ســلیمان ندوی رح کے اسفار حجاز و مصر، 

ناشر: علامہ سید سلیمان ندوی اکیڈمی اَستھاواں، بہار شریف، سال اشاعت: ۲۰۲۲.

1. مولــوی محمــد شــفیع داودی )1875-1948( -از حقوق دان هــای ایالــت بیهــار؛ مولــوی وجیــه احمد 

مترجــم و مستشــار مولــوی محمدشــفیع داودی؛ مولانــا ابوالمعــارف محمــد عرفــان )1939-1888( 

مدیر وقت نشــریة الجمعیة و نمایندۀ کمیتۀ جنبش خلافت شــعبۀ ایالت دهلی، مولوی قمر احمد، 

ســردبیر وقــت روزنامۀ خلافت ســیت امین الدین از تاجران ایالت ســند؛ امین الدیــن و عبدالمجید از 

رئیس های شعبه  جنبش خلافت در ایالت سند. 
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»گــزارش نماینــدگان کمیتــۀ مرکزی جنبش خلافــت که در آن اوضــاع حقیقی جنگ 

نجــد و حجــاز و تفصیلات حج امســال آمده اســت. نماینــدگان اعزامی به حجــاز رفته و 

کردند. آنها با ســلطان ابن ســعود، حکّام مکه معظّمه، بزرگان و علمای  اوضاع را بررســی 

یــادی انجام دادند  حجــاز و نجــد گفت وگو کردند و دربــارۀ حفاظت حرمین تلاش های ز

که همه شــان با جزئیات آمده اســت. دربارۀ مآثر و مقامات مقدّســة حجاز چند ضمیمه 
شامل شده است«.1

در این گزارش نوشته شده که سه کشتی از بمبئی حرکت کرد و حجّاج را از بندر رابغ 

به مکه معظّمه رساند. نماینده ها در مکه به طور مفصل با اهالی دیدار و گفت وگو کردند، 

دربــارۀ حــوادث دلخــراش طائف پرســیدند و صحبت های آنها را نوشــتند. نماینده ها با 

حافظــه وهبه- اســتاندار مکه و مستشــار ســلطان عبدالعزیز- چندین بار دیــدار کردند و 

پیشــنهادهایی دربــارۀ ایجــاد شــغل و جلوگیــری از درگیــری نجدی ها و اهالی مکــه ارائه 

کرد.  که حافظ وهبه برخی از پیشنهادها را همان موقع عملی  کردند 

ملاقات نمایندگان جنبش خلافت با سلطان عبدالعزیز

نماینده هــا همچنیــن با ســلطان عبدالعزیــز ملاقات کردنــد و دربارۀ: برگــزاری هر چه 

زودتر مؤتمر اســامی، اســتقلال حجاز، بازســازی مناســب مقامات و مآثر تخریب شــده و 

گــزارش بــه زبــان اردو: رپــورٹ نمائنــدگان مجالــس خلافت ہند جــس میں جنگ نجــد و حجاز  1. متــن 

کــی نمائندگان  کــی تفصیــات اور وہ واقعــات درج ہیں جن  کــے حج  کــے صحیــح حالات، امســال 

کابر و علمائے  کر، تحقیقات کی- نیز سلطان ابن سعود، حکام مکہ معظّمہ اور ا مذکور نے حجاز جا 

حجــاز و نجــد ســے جو مفاوضات ہوئے اور حفاظت حرمین کے سلســلے میــں نمائندگان خلافت نے 

کــے متعلق علیحدہ  جــو کوششــیں کیــں، اُن کا بھــی مفصل بیان موجود ہے- مشــاہد و معابد حجاز 

ضمیمــے بھی شــامل ہیــں ، خلافت پریس، بمبئی میں طبــع کر، حافظ علی؟ نے شــائع کی- )روی 

کتاب  در آنجا نگهداری می شــود و  که این  کتابخانه ای زده شــده اســت  اســم حافظ علی برچســب 

برای همین ناخواناست(.
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حفظ بناها و مآثر مدینه منوّره مفصل گفت وگو داشــتند. نماینده ها از ســلطان خواستند 

دربارۀ این دیدار به طور رسمی بیانیه صادر کند. نماینده ها به دقت از مقامات و مساجد 

گزارش ها چنین بود:  کردند و  ویران شده بازدید 

منهدم  چنان  جنّت المعلی  در  ابوطالب  و  عبدالمطلب  حضرت  قبرهای 
شده اند که از آنها نشانی باقی نمانده است؛ گنبدهای حضرت خدیجة الکبری 
حضرت  و  ابی بکر  بن  عبدالرحمان  قبرهای  شده اند؛  منهدم  خاتون  آمنه  و 
اسماء بنت ابوبکر و عبدالله بن زُبیر دارای حصارهای سنگ های مرمرین بود. 
دیواره ها را انداخته اند و ستون ها را هم درآورده اند؛ قبرها و حصارهای دیگر 
تخریب  را  جن  مسجد  گنبد  کرده اند؛  منهدم  هم  را  تابعین  و  کرام  صحابه 
کرده اند؛ مولدالنبی9 را تخریب کرده اند؛ مولد فاطمه را کاملًا منهدم کرده اند 
مکتب،  یا  عشره  صحابه  مسجد  کرده اند؛  نابود  هم  را  دیگری  متبرّک  آثار  و 
مسجدی در عمارت دیگری بود که از سال ها پیش مکتب شده بود، آن را هم 
نابود کردند؛ بخشی از مولد ابی بکر صدّیق را انداخته اند؛ روی جبل ابوقبیس 
به ذکر  کردند؛ لازم  نابود  را  گنبد  بادیه نشین ها آن  که  بود  گنبددار  مسجدی 
که به غیر از اینها مزارهای دیگر هم آسیب دیده اند. عبدالرزاق مطوّف  است 
گنبدها می گفتند لعن اللّه من  کردن  که این مردم، هنگام منهدم  هم می گوید 
ک  ک، رحم اللّه من یهدمک. گنبد مولد النبی9 را منهدم کرده کاملًا با خا بنا
گنبد  کرده اند و مانند زمین هموار شده است. هیچ نشانی از مولد و  یکسان 

نیست. )رپورٹ نمائندگانِ مجالسِ خلافتِ ہند...، 1925، ص40 تا 46(

ایــن هیئــت دوم توانســت وعده هــای ســلطان عبدالعزیــز دربارۀ عــدم توهین بــه مآثر 

متبرّکه و مقامات مقدسه در مکه معظّمه و مدینه منوّره را به رهبران جنبش و مسلمانان 

کن مقدّس مسلمانان پیش از  هندوستان انتقال دهد. دغدغۀ جنبش خلافت دربارۀ اما

این نیز وجود داشت. 

گوار بود، ولی وی توانســت با وعده های مبهم  طبعاً این دو خواســته برای عبدالعزیز نا
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و دوپهلــو و اینکــه در امــور مذهبــی از فتــوای علمای اســام تبعیت خواهد کرد و شــورای 

مشــورتی برای امور حجاز تشــکیل خواهد داد، اعضای هیئت اعزامی جنبش خلافت را 

قانــع کنــد. دلیل تحمل ایــن هیئت در این بُرهه، که تا مدتی نیــز ادامه یافت، یکی آذوقه 

ارســالی مــردم هند بــرای حجاز بود که به خاطــر جنگ دچار قحطی شــده بودند )صالح 

آل بسّــام، 1999، ص166( و دیگــری همســویی بــا سیاســت عبدالعزیز در اعــزام حجّاج 

که با ایام  هندوســتانی به حج بود. در میانه جنگ بین مَلک علی و ســلطان عبدالعزیز، 

حــج همزمان شــده بــود، به خاطر ناامن بــودن بنادر حجاز، انگلیس از مردم خواســت که 

از رفتــن بــه حج صرف نظر کنند، اما جنبش خلافت که انگلیس اجنبی غیر مســلمان را 

صاحب نظر در به جاآوردن فریضۀ مســلمانان نمی دید و با نیت اینکه حج یکی از ارکان 

واجب مسلمانان است با مقامات انگلیس نامه نگاری کرد و با تکیه و اعتماد به تضمین 

امنیــت راه هــای حجاز از ســوی ســلطان عبدالعزیز جنبــش خلافت، با مســئولیت خود 

کرد. )جوهر، 1943، ص34 تا 41(.  حجاج از هندوستان اعزام 

از سوی دیگر جمعیت قابل توجه مسلمانان هند، که دوره مستعمره ای را می گذراند، 

برای آل ســعود که به جهت ســابقه جنایت بار خود در میان مســلمانان جهان محبوبیتی 

نداشت، سیاهی لشکر معتبری محسوب می شد؛ چنان که عبدالعزیز در بیانیه خود که در 

دوران محاصره مدینه در ذی الحجۀ سال 1343 یعنی حدود هشت ماه پیش از تخریب 

بقیع منتشر کرد، به آن اشاره و از نقش آنان تقدیر کرد. )اُمّ القری، 2 محرم 1344 ق، ص2( 

اعزام هیئت سوم

کــه وهابیــان نجــدی  بــه مدینــه حملــه  یتــر1 خبــر داد  در 22 اوت 1925 خبرگــزاری رو

که در بیرون شــهر قرار داشــته،  کرده و مزار حضرت حمزه7 را،  کرده اند و آن را محاصره 

کمیته خلافت به ابن سعود تلگراف فرستاد و از او درباره تخریب بقاع  کرده اند.  تخریب 

1. Reuter. 
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مدینه پرســید. ســلطان در پاســخ اطمینان داد که هیچ آســیبی به مقابر نخواهد رســید و 

برای آسودگی خیال آنها دعوت نامه ای فرستاد. کمیته خلافت هئیت سومی را اعزام کرد 

و به این هیئت سه مسئولیت سپرده شد: تهیۀ گزارشی از مشاهدات عینی خود از مقابر، 

به ویژه گنبد مبارک رسول اکرم9 و مسجد حضرت حمزه، گفت وگو دربارۀ آیندۀ حجاز 

و برگزاری مؤتمر اسلامی. این هیئت شامل افراد زیر بود: مولانا ابوالمعارف محمد عرفان، 

مولانــا ظفرعلــی خان1 که به اصرار او مولانا غلام رســول مهر2 هم فرســتاده شــد، شــعیب 

قریشی3 و ریاض الحسن4 و آقای مُنیر به عنوان ملازم شعیب قریشی. 

کرد، 26 نوامبر 1925 راهی مدینه  کتبر 1925 با ابن ســعود ملاقات  این هیئت در 26 ا

کــرد. یکی از اعضای  گــزارش خود را چاپ  یــه 1926 بــه بمبئی بازگشــت و  شــد و در 9 فور

ایــن هیئــت، یعنــی مولانا ظفرعلی خان، در میانۀ ســفر دیــدگاه خود را تغییــر داد و به طور 

علنی و رسمی از پادشاهی ابن سعود طرفداری کرد و چون این خلاف بیانیه های جنبش 

گانه تهیه، و به دفتر مرکزی  گزارش جدا خلافت بود، شــعیب قریشــی و ظفرعلی خان دو 

گزارش هیئت سوم شامل این قسمت هاست:  کردند5. خود  جنبش خلافت ارائه 

1. مولانا ظفرعلی خان )1873-1956(، رئیس وقت شعبۀ جنبش خلافت در ایالت پَنجاب، روزنامه نگار 

کستانی. وی روزنامۀ زمیندار را از شهر لاهور منتشر می کرد )از سال 1909 تا 1956(.  مشهور پا

یــخ دان برجســته، نسخه شــناس و مصحــح  2. مولانــا غــام رســول مهــر )1893-1971( روزنامه نــگار، تار

کســتانی. غلام رســول مهر در 12 فوریه 1926 از این ســفر به لاهور برگشت. سفرنامه اش به شکل نامه  پا

در روزنامــه زمینــدار چــاپ لاهــور همــان ســال 1925 و 1926 سلســله وار چاپ می شــد. محمدحمزه 

گــردآوری و چاپ کرد: حجاز نامہ مہــر؛ وفد خلافت کا 1925- فاروقــی )زادروز: 1945( ایــن نامه هــا را 

کراچی، 2010 ء- کادمی بازیافت،  کا سفرنامہ حجاز، ا  1926

3. شــعیب قریشــی )1891- 1962(. روزنامه نگار هندوســتانی و سردبیر دو نشــریۀ Nre Era )چاپ از شهر 

کنو( و Young India )چاپ از شهر مَدراس( بود. )هادی، 1978، ص 139 و 195( 
َ
ل

کار می کرد.  کمیتۀ مرکزی جنبش خلافت  که در بخش نشر و اشاعت  4. ریاض الحسن 

که در ادامۀ مقاله می آید.  گزارش هیئت چهارم یکجا چاپ شد  گزارش هیئت سوم، همراه  5. این 
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حجاز کے تیســرے وفــد کی رپورٹ- مرتب: ابوالمعــارف مولانا محمد عرفان صاحب و 

شــعیب قریشــی صاحب جو جمعیۃ مرکزیہ خلافت ہند کے اجلاس منعقدہ ۹ مارچ ســنہ 

۱۹۲٦ء بمقــام دہلــی میــں پیش ہوئی ]از صفحــۀ 23 تا 56، گزارش محمدعرفان و شــعیب 

قریشــی[ + مولانا ظفرعلی خاں صاحب اور شــعیب قریشــی صاحب کی خط و کتابت ]از 

صفحۀ 57 تا 104، نامه نگاری های ظفرعلی خان و شعیب قریشی[ + ضمیمہ 4: رپورٹ- 

گــزارش ظفرعلی خــان[ +  مرتــب: مولانــا ظفرعلــی خــان صاحــب ]از صفحــۀ 105 تــا 132، 

غلط نامہ ]سه صفحه[ + 16 عکس  گرفته شده در لابه لای صفحات گنجانده شده است.1 

کــرد. عکس هایی از  هیئــت ســوم از مناطق مختلف بین مکــه، مدینه و جدّه بازدید 

مقابــر و مآثــر تخریب شــده در مکــه، جــدّه و طائــف گرفت. بر اســاس گــزارش این هیئت 

مزار نبوی، که گنبدش با برخورد گلوله توپ آســیب دیده بود، در حال بازســازی بود. این 

هیئت با ســلطان عبدالعزیز و اشــخاص مختلف دیدار کرد. سلطان خاطرنشان کرد که 

مقدمات بازســازی دیگر مقابر نیز در حال فراهم شــدن اســت و قرار اســت که کارگزارانش 

دربــارۀ مقامــات و مزارهــا طبق نظر و خواســته هیئت هندوســتانی عمل کنند و ســلطان 

همیــن دســتورات را بــه فرزنــد خــود - امیــر محمــد2- در مدینه هــم داده اســت. اعضای 

هیئــت در ایــن دیــدار از ســلطان خواســتند تا وقتی جهــان اســام درباره چگونگــی اداره 

حجاز تصمیم نهایی را نگرفته است، سلطان، چون امانتدار، حجاز را به طور موقت اداره 

کند. )خان-عرفان-قريشى، 1926، ص34( 

کــه پیــش از تخریب حــرم بقیــع از ســوی جنبش  ایــن هیئــت آخریــن گروهــی اســت 

خلافــت بــه حجاز اعزام شــده بود. گزارش آن شــبیه دیدگاه هایی اســت که عین المُلک 

1. گزارش هیئت ســوم به حجاز، تهیه شــده از ســوی آقای ابوالمعارف مولانا محمد عرفان و آقای شعیب 

کمیتة مرکزی جنبش خلافت - 9 مارس 1926- در دهلی ارائه شد.  که در جلسۀ  قریشی 

2. محمد بن عبدالعزیز )1988-1910(. 
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هویــدا، کاردار ســفارت ایــران در جــدّه، ارائه کرده بــود.1 آنان تقریباً در یــک زمان و با یک 

هدف در حجاز حضور یافته بودند. 

تخریب دوم بقیع

کــرد و در 19 جمادی الاول در  ابــن ســعود پس از تصرف جده، به ســوی مدینه حرکت 

ســال 1344 قمــرى بــار دیگــر این شــهر را به تصــرف درآورد.  پــس از تصرف مجــدد مکه و 

یهد، قاضی القضات 
َ
مدینه، در ماه مبارک رمضان سال 1344 قمرى شیخ عبدالله بن بُل

یارتگاه ها جویا  مکــه، بــه مدینه آمد و نظر اهل مدینه را درباره تخریب قبه ها و بارگاه ها و ز

شــد. بســیاری از مردم از ترس، پاســخی ندادند و برخی خراب کردن را لازم دانســتند. در 

هشــتم شــوّال 1344 ق/ چهارشــنبه، ۳۱ فروردیــن 12/۱۳۰۵ آوریــل 1926 با تخریب این 

قبــور متبرکــه، جنایتی دیگــر در تاریخ ثبت شــد. وهابیان پس از تخریب قبــور مطهر ائمه 

بقیــع، اشــیای نفیــس و بــاارزش آن قبــور مطهر را غــارت کردند و قبر حضــرت حمزه7 و 

ک یکســان و گنبد و مرقد حضرت عبدالله7 و آمنه3 پدر و مادر  شــهدای احد را با خا

کردند. )ایوب پاشا، 1377 ش، ص33(  پیامبر9 و دیگر قبور را هم خراب 

علامه ســید محســن امین در کتاب کشف الإرتیاب فی أتباع محمد بن عبدالوهّاب 

هید از چنین پرسشی، استفتای حقیقی 
َ
توضیح می دهد که مقصود شــیخ عبدالله بن بُل

نبــود؛ زیــرا وهابی هــا در وجوب خــراب کردن تمام قبه هــا و ضریح ها، حتی قبــه روی قبر 

مطهر پیامبرخدا9 هیچ تردیدی نداشــتند و این ســؤال تنها برای همراه کردن و تسکین 

خاطر مردم مدینه بود. 

گنبدها و ضریح ها و مزارها تخریب شد و در  پس از این نظرخواهی فرمایشی، تمامی 

1. میــرزا حبیــب الله عین المُلــک )1250-1314 ش(. در رمضــان 1343 ق/ آوریل 1925 با ســمت کاردار 

کنید: تخریب بقیع به روایت اسناد )2(، سید علی قاضی  گزارش وی نگاه  وارد جدّه شد. دربارۀ این 

عسکر، مجله میقات حج، قم، دوره 12، شماره پیاپی 46، دی 1382 ش. 
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مدینه و حومه  آن و در ینْبَع قبری باقی نگذاشتند. )همان( وهابی ها مردم را با زور اسلحه 

گنبد و ضریح در شهر مدینه و بیرون از  کردند، به سوی بقیع حرکت دادند و هر چه  جمع 

ق به جناب 
ّ
گنبدهای متعل گنبد و بارگاه ائمۀ بقیع،  کردند. از آن جمله  شــهر بود، ویران 

عبــدالله و حضــرت آمنــه و حــرم دختــران و همســران پیامبــر و حرم جنــاب ابراهیــم فرزند 

کار خود، از تخریب حرم نبوی خودداری  رســول  خدا9. البته وهابی ها از ترس عواقب 

کردند. )نجمى، 1386 ش، ص51 ؛ ایوب پاشا، 1377 ش، ص77 76(، 

تخریب دوم بقیع و اقدامات جنبش خلافت

ســلطان عبدالعزیز از سران کشورهای اســامی برای شرکت در مؤتمر اسلامی در مکه 

دعوت نامه ای فرســتاد. از هندوســتان نیز ســه گروه را به این همایش دعوت کرد: جنبش 

خلافــت، جمعیــة  علمــاء الهند1 و اجلاس سراســری اهــل حدیث در هندوســتان که هر 

گــروه در ایــن همایش بــا نماینــدگان خود شــرکت کردند. به نظر می رســد که بســنده  ســه 

نکــردن عبدالعزیــز بــه دعوت از جنبــش خلافت به دلیــل اختلافات گروه هــای هندی با 

ایــن جنبــش بوده باشــد. حمایت جنبش خلافت از ســلطان ابن ســعود، باعث شــد که 

گروه هایی به شــدت با جنبش خلافت مخالفت کردند: علمای فرنگی محل، شیعیان، 

کنو، بَریلوی ها. 
َ
به ویژه شیعیان شهر ل

کمیته مرکزی جنبش خلافت نیز برای باخبر شدن از اوضاع حجاز و دادن خبر موثّق 

گرفت دعوت نامۀ ابن ســعود را بپذیرد.  به مردم هندوســتان در 18- آوریل 1926 تصمیم 

ازاین رو هیئتی اعزام کرد که اعضای آن مولانا سید سلیمان نَدوی )رئیس هیئت(، مولانا 

محمدعلی جوهر، مولانا شوکت علی و شعیب قریشی بودند. این هیئت یک ماه پس از 

تخریب بقیع، یعنی در ماه می 1926 به جدّه رسید. مؤتمر اسلامی مکه در 26 ذی القعده 

کوتاه نگاه  کتاب های زیادی به زبان اردو نوشته شده است. برای مطالعۀ  1. دربارۀ جمعیة علماء الهند 

کنید به مدخل »جمعیت العلمای هند« در دانشنامه جهان اسلام. 
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1344 ق/ 7 ژوئن 1926 شروع و 24 ذی الحجه 1344 ق/ 5 ژوییه 1926 پایان یافت.1 

هیئــت اعزامــی پــس از بازگشــت در 18- اوت 1926 بــه کراچی گزارش خــود را چاپ 

کرد: »مسئلہ حجاز؛ رپورٹ وفد خلافت 1926«2 این گزارش شامل محتوای باارزشی بود؛ 

از جملــه تلگراف هــای ارســال و دریافت شــده کمیتۀ مرکزی جنبش خلافت به شــریف 

حســین، عبدالعزیــز و دیگــر شــخصیت های جهــان؛ گزارش مؤتمر اســامی مکه؛ ســی و 

هشت نتیجه گیری جنبش خلافت از اوضاع حجاز؛ عکس هایی که هیئت های جنبش 

خلافت پیش و پس از تخریب مآثر متبرّکه در ســال های 1344-1345 ق/1926-1925 

گرفته بودند. 

از جمله اقدامات و تلاش های هیئت جنبش خلافت3 در این همایش، که مرتبط با 

مسئله بقیع است، عبارتند از: 

- بازسازی هرچه سریع تر مآثر و بقاع تخریب شده. 

که هنوز تخریب نشده اند.  - حفاظت قبرهایی 

کــه  - تشــکیل کمیتــه ای مرکّــب از علمــای شــیعه و ســنی بــرای بازســازی قبرهایــی 

کند و تصمیم نهایی را درباره آن بگیرد.  تخریب شده اند تا این مسئله را به دقّت بررسی 

- آزادی مذاهــب در حجــاز به خصوص در مســئله زیارت قبور که به طور ویژه شــامل 

حرم بقیع است. )مسئله حجاز، 1926، ص64(

کامل مؤتمر اســامی مکه علاوه بر اینکه در نشــریات داخل و خارج حجاز منتشــر شــد، همان  گزارش   .1

سال به زبان فرانسه هم در 219 صفحه منتشر شد: 
Le Congrès du Khilafat (Le Caire, 13-19 mai 1926) et Le Congrès du Monde Mu-

sulman (La Mekke, 7 Juin-5juillet 1926) , Achille Sékaly- E. Leroux, Paris, 
1926. 

گزارش هیئت اعزامی جنبش خلافت سال 1926.  2. ترجمه: مسئلۀ حجاز؛ 

کنید به: مسئلہ حجاز؛ رپورٹ  3. دربارۀ همۀ پیشنهادهای جنبش خلافت در مؤتمر اسلامی مکه نگاه 

وفد خلافت 1926 ء، ص64 -71؛ صالح آل بسّام، 1999، ص 323-322. 
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هیئت اعزامی و پیگیری مسئلۀ بقیع در دیدار خصوصی با سلطان عبدالعزیز.

هیئــت  اعزامــی جنبــش خلافت هندوســتان در ســفر اخیر با ســلطان عبدالعزیز ســه 

دیدار داشت: ملاقات اول در 17 می 1926، ملاقات دوم در 28 می 1926 و ملاقات سوم 

در 6 ژوییه 1926. 

در ملاقات اول، ضمن تشکر و سپاس گزاری از سلطان عبدالعزیز، به طرح مطالبات و 

آراى خود درباره نظام حکومتی حجاز و ارتباط آن با بیگانگان پرداخت. اعضای هیئت 

کــه کوچک ترین  کیــد کردنــد که از اختلافــات مذهبی، به ویــژه نگاه وهابیت،  اعزامــی تأ

اختلاف مذهبی را شــرک می داند، در حرمین اجتناب شــود. سلطان ابن سعود در پاسخ 

به اعضاى هیئت گفت که او عالم مذهبی نیست و بهتر است در این باره آنها با علمای 

مذهبی حجاز گفت وگو کنند. 

کــه بــه صــورت خصوصــی فقــط بــا ســلطان بــود،  اعضــای هیئــت در ملاقــات دوم، 

آشــکارا نظرات خود را گفتند. تخریب قبور حرم های مقدس را موجب جریحه دار شــدن 

که  کردند هرگز نخواهند پذیرفت  احساســات مذهبی همۀ مســلمانان دانســتند و اعلام 

تصمیم گیری درباره مســائل مهم اســام به دســت چند تن از علمای نجد باشد. سلطان 

که تهدیدش  گفت  در جواب آنان با اشــاره به طرفداران نجدی خود، از فشــار آنها بر خود 

کرد. ســپس ســلطان  گر ســلطان این قبور را از بین نبرد، خودشــان خراب خواهند  کردند ا

گفــت وی بــرای جلوگیــری از بــروز فتنــه و جنگ داخلــی قبــور را منهدم کرد. مولانا ســید 

کرد. ســلطان بــاز همان را تکرار  ســلیمان نَــدوی دربارۀ فرق بین »مقابر« و »مآثر« صحبت 

کنند.  که او عالم مذهبی نیست و آنها با علمای حجاز گفت وگو  کرد 

یکــی از نــکات مهمی که در اقدامات اعضای این هیئت وجود دارد، اســتدلال های 

کلامی- فقهی مولانا ســید ســلیمان نَدوی، سرپرست نمایندگان جنبش خلافت بود که 

بــرای اثبــات محافظــت از مزارات در نوع خود در نقد مبانــی وهابیت در تخریب مزارات، 

نــو آورانه اســت. ســلیمان نــدوی گفت با توجه بــه اختلاف نظــر صحابه و تابعیــن دربارۀ 



ق( 
 13

45
-1

34
ی 4

ها
ال 

)س
یع 

 بق
وم

ب د
خری

و ت
از 

ج
 ح

ت
ولا

ح
ر ت

ن د
ستا

دو
هن

ت« 
لاف

»خ
ش 

جنب
ش 

نق

102 

زیارت قبور بهتر اســت ســعودیان نیز با عمل به کتاب خدا و ســنّت رسول9 جلوی این 

امور را نگیرند. سلیمان نَدوی تفاوت بین بازسازی و ساخت »مقابر« و احترام به »مآثر« را 

توضیح داد که »مآثر« یعنی مقامات مقدّسی که به انبیاء الهی و صحابه منسوب هستند 

کریم و احادیث شــریف، هیچ منعی دربارۀ ساخت این مقامات  و بر اســاس تعالیم قرآن 

مقــدس نیســت و ایــن بــا مقابر اشــخاص عادی، که انتســابی به شــریعت ندارنــد و نماد 

شریعت محسوب نمی شوند، تفاوت دارد. 

در ملاقات ســوم مولانا شــبّیر احمــد،1 نماینده جمعیة علماء الهنــد، همراه اعضای 

هیئت جنبش خلافت بود و درباره احترام مسلمانان به مزارات و قبور توضیح داد که این 

کار با شــرک تفاوت دارد و توقیف اموال مســلمانان و اهانت به آنها هرگز جایز نیست. وی 

همچنین تخریب مقابر را نادرســت دانســت و با استناد به سنت پیامبر اکرم9 و سنّت 

گنبدها برای آنها دلیل آورد.  گذشته، دربارۀ حفظ و احترام به  مسلمانان در قرن های 

در این سفر مولانا محمدعلی جوهر، که تخریب مقابر را با چشم خود دید و در گفت وگو 

با علمای نجدی و ســلطان عبدالعزیز از عقاید آنها باخبر شــد، به مخالفت سرســختانه 

با ابن ســعود پرداخت. وی پس از برگشــت به هندوستان بلافاصله در مسجد جامع شهر 

گفت:  که به چشم دیده بود، چنین  کرد و درباره آنچه  دهلی در 14 اوت 1926 سخنرانی 

نجدی هــا بــه غیر خودشــان، تمــام دنیــا را مشــرک می  داننــد... به غیــر از مزار 

کردند. ســنگ مزار بیشــتر قبرها را شکســته اند و  نبــوی، تمــام قبّه ها را منهدم 

در جنّت البقیــع، مــزار عثمــان؛ مــادر حضرت علــی، حلیمــه )دایۀ حضرت 

رســول9(، ابراهیــم )جگرگوشــۀ رســول الله9(، نافــع، امــام مالــک، عقیل، 

ســه دختر رســول9، دو همســر رســول اکرم9، حضرت فاطمه و اهل بیت 

1. مولانا شــبّیر احمد عثمانی )1887-1949( صدر مدرّســان مدرســه دینی فتحپور در شــهر دهلی؛ مدیر 

وقت دارالعلوم دیوبند. از آثارش تفسیر عثمانی در 3 جلد. 
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هنوز باقی اســت، ولی از مزار دیگر همســران رســول9 و صحابۀ کرام مشــهور 

خبری نیست و آنها را شخم زده اند. همین ها که باقی مانده اند، شاید منهدم 

شوند«. )جوهر، 1943، حصه اول، ص96-94( 

مؤتمر اسلامی، جنبش خلافت و رشید رضا

رشید رضا1 در مؤتمر اسلامی مکه نماینده مردم مصر و بازوی علمی - فرهنگی سلطان 

عبدالعزیز بود. مولانا محمدعلی جوهر در 13-اکتبر 1926 مقاله ای دربارۀ رشید رضا نوشت 

و بــه طنــز او را »عضــو مخصوص« مؤتمر اســامی دانســت و به بحث هایش با رشــید رضا و 

کارشکنی های وی در مؤتمر اشاره کرد. )همان، 1943، حصه دوم، ص253-233( 

گزارشــی از  رشــید رضا در نامه ای به تاریخ 8 ذی الحجه 1344 به شــکیب ارســان2 

ایــن مؤتمــر ارائه کرد و نماینــدگان جنبش خلافت هند- به ویــژه مولانا محمد علی جوهر 

و برادرش، شــوکت علی3- را مانع پیشــرفت مطلوب شورای خلافت دانست و وجود آنها 

را مصیبت خواند؛ چرا که این دو برادر، به شــدت با پادشــاه خواندن ابن ســعود مخالفت 

کردند. )ارسلان، 1356ق، ص351( 

رشــید رضا در نامه اش، این بقاع را مقابر پرســتیده شده )معبوده( خواند و بسیاری از 

علمای هند و اهل حدیث را مخالف نظر نمایندگان جنبش خلافت دانست. )همانجا( 

کرد و آن را موجب خشــم ابن  موضوع دیگری که رشــیدرضا در ادامه نامه به آن اشــاره 

ســعود و مانع تراشــی برای پیشــبرد همایش دانســت، طرح مســئله تخریب بقاع از ســوی 

که در  1. سید محمد رشید رضا )1865-1935( دانشمند برجستۀ مصری و سردبیر مجلۀ معروف المنار 

سال های 1898-1935 قاهره منتشر می شد. 

2. شــکیب ارســان )1286-1366 ق( در بیروت متولد شد. وی سخنور و نویسنده ای توانا، اندیشمند و 

اسلام شناسی برجسته بود. )ویکی فقه( 

3. شــوکت علــی )1873-1938( بــرادر بــزرگ مولانا محمدعلــی جوهر. این دو از رهبــران اصلی جنبش 

که در تاریخ به نام »علی برادران« معروفند.  خلافت بودند 
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نمایندگان جنبش خلافت هندوستان در مؤتمر بود. 

مخالفت مولانا محمدعلی جوهر و برادرش مولانا شوکت علی به عنوان ارکان جنبش 

خلافت، با واکنش شــدید رشــید رضا روبه رو شد که به خاطر مواضع شان، در مقالاتی در 

کردن مولانا محمدعلی  کرد. رشــید رضا در این مقاله با متهم  مجله المنار به آنان حمله 

جوهــر و مولانــا شــوکت علی به عداوت شــخصی با ابن ســعود، خبر دعــوت آن دو از امام 

کــرد1. )رضا، 30  یحیــی یمــن )حــک: 1908-1948( بــرای حملــه به ســعودیان را منتشــر 

ذی الحجة 1346 ق، ص166( 

رشید رضا همچنین جنبش خلافت را به سوءمدیریت و سوءاستفاده از کمک های 

مردمــی متهم کــرد2. )همانجــا( ایــن در حالــی اســت که جنبــش خلافت ریــز هزینه های 

خــود را بــه صورت مســتمر برای اطلاع حامیانش گزارش می کــرد و حتی مخالفانش نیز به 

کدســتی آنان و استفاده شــان از اموال شخصی برای حج و مسافرت های دیگر اعتراف  پا

کرده اند. )دبدبه سکندرى، 10 مى 1926، ص10( 

جنبش خلافت برای پیگیری جمهوری در حجاز نیز مورد هجوم شدید رشید رضا قرار 

که پادشاهی با  کرد و گفت  گرفت. رشید رضا ادعای مشروعیت حکومت جمهوری را رد 

اسلام هیچ منافاتی ندارد. به نظر رشید رضا، سبب مخالفت جنبش خلافت با پادشاهی 

عبدالعزیــز بن ســعود و اصرار بر تشــکیل حکومت جمهوری در حجــاز این بود که جنبش 

خلافــت طمــع ریاســت بــر شــورای حکومتــی حجــاز- بر اســاس طــرح پیشنهادی شــان- 

داشتند. چون بنا به طرح جنبش خلافت، حجاز باید زیر نظر یک شورا از نمایندگان همه 

که با توجه به تعداد زیاد جمعیت هندوستان، آنها از این  کشورهای اسلامی اداره می شد 

حق می توانستند برخوردار شوند. )رضا، 30 ذی الحجة 1346 ق، ص166( 

1. مولانا شــوکت علی در روزنامۀ خلافت چاپ بمبئی نوشــت این نامه ها جعلی اســت. )جیراج پوری، 

1989، ص288( 

کمک های مردمی اداره می شد.  که بودجۀ جنبش خلافت از  گفته شد  2. پیش تر 
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رشید رضا در این نوشته، نمایندگان جنبش خلافت در مؤتمر را افرادی تابع هوای نفس 

که به جای حمایت از ابن ســعود  و فریفته زعامت و مغرور به حمایت عوام هند دانســت 

و وهابیــان نجــد- بــه عنوان با ایمان تریــن و مخلص ترین امت های مســلمان- از خلافت 

تُرک های عثمانی حمایت می کردند که بدترین این امت بودند. )همان، ص175( 

رشید رضا همچنین در پاسخ به انتقاد هیئت اعزامی جنبش خلافت به ابن سعود، 

در عملــی نکــردن وعــده واگذاری حکومت حجاز به شــورای حکومت اســامی، تخلف 

ابن سعود را انکار کرد و نوشت چون دولت های اسلامی به دعوت نامۀ سلطان عبدالعزیز 

کیــد کرد که  گزینــه پادشــاهی را انتخاب کرد. رشــید رضا تأ پاســخ ندادنــد، ســلطان هم 

سلطان عبدالعزیز به مسلمانان جهان در مشاوره و مشارکت در مدیریت و امور اقتصادی 

حجاز وعده داده است. )همان، ص178( 

رشــید رضا در پایان این نوشــته، خشــم و اعتــراض به تخریب مقابــر حرمین را خلاف 

کــه بســیاری از مســلمانان  فتــوا و مبنــای شــورای خلافــت دانســت. رشــید رضــا نوشــت 

هنــد، از جملــه علمای اهل حدیث و انصار الســنة هند، با نظر جنبش خلافت مخالف 

هستند و اعتراض جنبش خلافت به تخریب مقابر و مآثر، فقط خواستۀ باطل شیعیان و 

خرافه گرایان و طریقه های بدعت گذار صوفیانۀ هند است. )همان، ص179( 

هرچند هیئت اعزامی جنبش خلافت در این سفر نیز به اهدافش نرسید، اما می توان 

یابی اقداماتشان دانست. ازاین رو  کی برای ارز این داوری سید رشید رضا درباره آنان را ملا

رویکرد وی به جنبش خلافت می تواند نشان دهنده نگاه سعودیان به این جنبش باشد. 

وپاشی تدریجی جنبش خلافت در پی اختلافات فر

رفته رفتــه بیــن خــود اعضای جنبش خلافــت دربارۀ حکومــت پادشــاهی و دیگر امور 

حجــاز اختــاف افتــاد و آن تلاش هــای مســتمر و جدّی خلافتی هــا از تب و تــاب افتاد و 

برخــی تخریب ها را مشــروع دانســتند؛ مثلًا رئیس شــاخۀ جنبــش خلافت در اَمرَت سَــر- 
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مولانا ثناءالله اَمرَت سَری،1 از برخی از امنیتی که سلطان عبدالعزیز برقرار کرده بود تقدیر، 

کــرد؛ رئیس شــاخۀ جنبــش خلافت در لاهــور- مولانا ظفرعلی  و از کارهــای او پشــتیبانی 

خــان نیــز در روزنامــه اش )زمیندار( در ســروده هایش از ابن ســعود تعریــف و حمایت کرد: 

»قطعــه ای بــا عنوان: مســتقبل حجاز، جــدّه یکم ژانویــه 1926؛ قطعه ای با عنــوان: تطهیر 

یثرب، سال 1926« )خان، بهارستان، ص353 و 356( ظفرعلی خان تشکیل جمهوری 

در حجــاز را عمــاً ناممکــن می دانســت و بــا پادشــاهی ســلطان عبدالعزیــز موافــق بــود؛ 

مولانا ســید ســلیمان نَدوی رفته رفته موضع گیری علیه ابن ســعود و کلًا سیاســت را کنار 

نهــاد. )نَــدوی، 2003، ص137( در ایــن بیــن، دو تــن از رهبران اصلــی جنبش خلافت- 

گاه شدن از نیت سلطان عبدالعزیز تا واپسین  محمدعلی جوهر و شوکت علی - پس از آ

کردند.  لحظات زندگی شان با وی مخالفت 

اصرار جنبش خلافت بر حج رفتن مسلمانان هندوستان در بحبوحۀ درگیری شریف 

مکه و سعودیان، با مخالفت گروه هایی در هندوستان از جمله »انجمن خدّام الحرمین« 

کنيــد بــه  روبــر و شــد؛ چــون آنهــا جــان و مــال مســلمانان را در خطــر می دیدنــد: . )نــگاه 

شــماره هاى مختلفِ هفته نامة دبدبة سکندرى، چاپ از شهر رامپور، ماه هاى مختلفِ 

ســالِ 1926(. ایــن در حالی اســت که پس از تخریب بقیع، ایــن دو رهبر جنبش خلافت 

یعنی علی برادران، در کنار دیگر مخالفان ابن سعود در هندوستان، برای تحت فشار قرار 

کمیت ابن سعود در حجاز( را دنبال  دادن سعودیان، ممنوعیت حج در هند )تا زمان حا

می کردنــد؛ امری که شــرف الدین نیز در عراق و ایــران آن را ترویج می کرد. )نجاتى، خرداد 

1399 ش، ص207-236 (. این ممنوعیت جنبش خلافت هم با واکنش شــدید رشــید 

1. مولانــا ابوالوفــاء ثنــاءالله اَمرَت سَــری )1868-1948(. وی هفته نامۀ اہل حدیث و هفته نامۀ مســلم را از 

شهر اَمرَت سَر چاپ نمود. تفسیر القرآن بکلام الرحمن )به عربی- سال چاپ نخست: 1903(. مولانا 

ثناءالله اَمرَت سَــری از علمای اهل حدیث بود که به دعوت ســلطان عبدالعزیز در مؤتمر اســامی مکه 

سال 1345 ق/1926م شرکت داشت. 
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رضا روبه رو شد. )رضا، 30 ذی الحجة 1346 ق، ص165( 

جنبش خلافت در مکاتباتش و اعزام نمایندگانش همیشه خود را نمایندۀ مسلمانان 

هنــد معرفــی می کــرد. رفته رفته برخــی از گروه ها که بــا این جنبش مخالفــت کردند، این 

جایــگاه رســمی جنبــش خلافــت را رد کردنــد؛ از جملــه ایــن گروه هــا »جماعــت رضــای 

مصطفــی شــهر بریلی« بود که دربــارۀ تخریب مآثر متبرّکه چندین جلســه برگزار کرد و طی 

کــرد نماینده های جنبش  بیانیه هایــی در دو جلســۀ 15 مــی 1926 و 15 ژوئن 1926 اعلام 

گرفتند از طرف خود دو  خلافت، نماینده های مســلمانان هندوستان نیســتند و تصمیم 

هیئــت اعــزام کنند. )رضــوى، 2000، ص190-196(. همچنین »انجمــن خدّام الحرمین« 

نیز در جمادی الثانی 1344 ق/ دسامبر 1925 هیئتی مستقل از جنبش خلافت نزد ابن 

ســعود فرســتاد که پس از پــاره ای از مکاتبات به دســتور نایب المَلــک- فیصل- از حجاز 

خارج شــدند.1 گزارش این هیئت هم منتشــر شد: سرگذشت حجاز؛ گزارش وفد حجاز، 

کنو، 1345 ق/ 1926. 
َ
انجمن خدّام الحرمین، ل

جنبش خلافت با کمک های مردمی فعالیت می کرد و اعزام هیئت های پی در پی، 

که بی نتیجه برمی گشتند، به مخالفان جنبش خلافت بهانه ای می داد تا جنبش را از نظر 

کنند. به این دلایل، محبوبیت و  مالی زیر سؤال برند و مردم را به جنبش خلافت بدبین 

اعتبار داخلی جنبش خلافت کاهش یافت و باعث شد تا سلطان عبدالعزیز، نجدی ها 

و دیگران با جرئت بیشتری با پیشنهادات جنبش خلافت مخالفت کنند. این مسئله را 

به صراحت در ســفر حج ســال 1345 ق/ 1926 مولوی علی شــبّیر - مسئول امور اجرایی 

دیوان عالی جنبش در حیدرآباد دکن- از دوستان وهابی اش شنید و گزارش کرد. )شبّير، 

1347 ق، ص12( 

یفین الهندیة و بین عظمة سلطان نجد  1. صور المفاوضات الخطیة المتبادلة بین وفد جمعیة خدّام الحرمین الشر

فی غضون ینایر- فبرایر سنة 1926. 
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نتیجه

جنبــش خلافت هندوســتان در ادامه فعالیت های بین المللی خــود، در آغاز به دنبال 

سازش میان شریف حجاز و نجدی ها، تسهیل امر حج، به خصوص حج هندوستانی ها، 

کمــک بــه مــردم قحطــ  ىزدهٔ حجــاز، تشــکیل حکومت جمهــوری در حجــاز، جلوگیــری از 

تخریــب بقاع متبرک حرمین و بازســازی آنها بود. با اینکــه رهبران جنبش خلافت- به ویژه 

مولانــا محمدعلــی جوهر و مولانا شــوکت علی- اعضا و هیئت های اعزامــی اش در راه این 

اهدافشان بی اندازه از خودگذشتگی و کوشش به خرج دادند، نتوانستند به مهم ترین اهداف 

جنبش خلافت دست یابند از جمله علل این ناتوانی ضعف پایه قدرت مردمی جنبش در 

هند )به دلیل دو دستگی مسلمانان هند در درگیری میان شرفای مکه و نجدی ها( اعتماد 

بیــش از حــد بــه وعده هــای پــوچ عبدالعزیز بن ســعود درباره تشــکیل حکومــت جمهوری 

و ادعــای طمع نداشــتن او به پادشــاهی حجــاز و عدم تخریب بقاع متبــرک، واقع گرا نبودن 

جنبش خلافت نســبت به وضعیت کشــورهای مسلمان در آن برهه که گرفتار درگیری ها و 

بحران های مختلف و وابستگی بودند، و امکان مخالفت آنان با نظر بریتانیا در مؤتمر حجاز 

و رأی به جمهوری نبود )مانند: ترکیه و افغانســتان(. این جنبش علیرغم تلاش های بســیار 

و نیت خیر اندیشانه اش نتوانست در موضوع تخریب بقاع متبرک حرمین، دستاوردی جز 

برگزاری چند همایش و انتشار گزارش از اقدامات خود داشته باشد. 

کتابنامه

الف( به زبان اردو: 
 احمد، مولوی قمر و دیگران )1925 ء(، رپورٹ نمائندگانِ مجالسِ خلافتِ ہند جس میں جنگِ نجد .1 

و حجاز یکے صحیح حالات، امسال کے حج کی تفصیلات اور وہ واقعات درج ہیں جن کی نمائندگانِ 

مذکــور نــے حجاز جا کر، تحقیقات کی- نیز ســلطان ابن ســعود، حکام مکہ معظّمــہ اور اکابر و علمائے 

حجاز و نجد ســے جو مفاوضات ہوئے اور حفاظت حرمین کے سلســلے میں نمائندگانِ خلافت نے جو 

کا بھی مفصل بیان موجود ہے- مشــاہد و معابدِ حجاز کے متعلق علیحدہ ضمیمے  ن 
ُ
کوششــیں کیں، ا
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